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حافظ
سرشک من که ز طوفان نوح دست برد

ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

- طعنه‌هاتــو بــذار لا بخُچــه 
قطیفه‌ت... ما بچه خیاوونیم‌ها...! 

کج بیشین، حرفتو راست بزن! 
این را مرد سبیل تاب‌داده میانسالی در قهوه‌خانه‌ رنگ‌ 
و رو رفته‌ خیابــان مولوی به مــردی هم‌دود خودش 
می‌گوید، وقتی انــدازه اگزوز تریلــی از دماغ و دهن 
مرد دود قلیان تنوره می‌کشــد. خیلی دلم می‌خواهد 
 جواب مرد دود اگزوزی را بشنوم. اما نمی‌شود پشت در 
فال گوش و تماشای 2مردی بایستی که انگار از دهه 
30 و 40 مانده باشند در قاب در شیشه‌ای و بزرگ این 

قهوه‌خانه. لاجرم ادامه دیالوگشان را تخیل می‌کنم:
- به تیریج قبات برخورد؟

- قبا که تن شوماس! آقا نوایی داره، به بر قبایی داره، 
دس می‌کشه قباشو، نمی‌شناسه باباشو!

 درحال کندوکاو در سرم هســتم؛ برای ساخت ادامه 
گپ و گفت‌شــان که یکباره تابلوی خیابان مولوی را 
می‌بینم و صدای مرد ســبیل تــاب‌داده دوباره برایم 
تداعی می‌شــود »ما بچــه خیاوونیم‌هــا....!« تعجب 
می‌کنم از این همزمانی و بی‌خیال اره و تیشــه دادن 
خیالی سبیلو با دود اگزوزی می‌شوم و سر خط فکرم 
را می‌برم سمت آنچه عباس منظرپور توی کتاب »در 

کوچه و خیابان« نوشته بود.
اینکــه قبلا به فاصله میدان شــاه ســابق یــا همین 
میدان قیام تا چهــارراه مولوی را خیابان اســماعیل 
بــزاز می‌گفتند یا به گویــش اهالی »اســمال بزاز«. 
جالب اینکه مردم محله خودشــان را اهل »خیابون« 
می‌دانســتند و می‌گفتند ما »بچه خیابون« هستیم، 
چون قبل از این چیزی به نــام خیابان در تهران نبود. 
البته در ریشه کلمه »خیابان« تردیدهایی وجود دارد 
و تنها می‌دانیم تا قبل از پر کردن خندق این اصطلاح 
وارد فرهنگ مردم تهران نشــده بود. هرچند احتمال 
دارد که در اصل »خیاوان« بوده و نه خیابان. به‌معنای 

جاده‌ای مشجر که به یک باغ بزرگ می‌پیوست.
در هر صورت، ماجــرای این خیابــان برمی‌گردد به 
زمانی که ناصرالدین شــاه تصمیم گرفت با پر کردن 
خندق‌هــای قدیمی اطراف شــهر و حفر خندق‌های 
جدید در جایــی دورتر، تهــران را بزرگ‌تر کند. پس 
دروازه‌های جدیدی برای شهر ســاخته شد و همین 
خندق‌‌ها هم در زمان رضاشاه پر و دروازه‌های ناصری 
هم برداشته شد. شــاه گفت هرکسی خندقی پرُ کند، 
زمین‌های بایــر دو طرف خنــدق را بــه او می‌دهم. 
اســماعیل بزاز هم این محــدوده را انتخاب و آبادش 
کرد و نامش ماند روی این خیابان. کســی که بزاز بود 
اما در طنزپردازی هم مستعد، همین شد که پایش به 
دربار باز شد و یکی از دلق‌کهای دربار ناصری گشت. 
او به مناسبت‌های مختلف نمایش اجرا می‌کرد و همه 

درباریان حتی خود شاه را به باد انتقاد می‌گرفت.
اســمال بزاز دســته نمایش هم درســت کرده بود و 
منظرپور می‌نویســد که می‌توان این دســته را سلف 
روحوضی‌های بعدی دانســت. با اینکــه در آن زمان 
مطربی پیشــه محبوبی نبود اما مردم او را ورزشکاری 
مومن می‌دانستند. خلاصه اینکه اسمال بزاز، حسابی 
برای آبادی خیابان زحمت می‌کشد و حتی وقتی در 
جشــن ازدواج پســر رئیس صنف فخاران هنرنمایی 
شاهکاری می‌کند در برابر اصرار پدر داماد برای گرفتن 
پول می‌گوید »برای من مصالــح بنایی بیاورید.« پدر 
داماد و سایر مصالح ســازان آن قدر حواله لوازم بنایی 
برای اسماعیل بزاز می‌فرســتند که نه‌تنها زمین‌های 
موات دو طرف خندق بلکه تا فاصله بسیاری از خارج 
خندق به طرف جنوب را هم زیرساختمان می‌برد. تمام 
ساختمان‌های شمال خندق را هم وقف مسجد خندق 
آباد می‌کند که قبلا ســاخته شــده بود. برای خیابان 
آب‌انبار بزرگ اسماعیل بزاز، زورخانه و حمام بزرگی 

هم می‌سازد.
بعد مهاجرینی از روستاها به خیابان آمدند و لهجه‌ 
»خیابون« را به‌عنوان طرز صحبــت تهرانی تقلید 
کردند. در حقیقت لهجه‌ معروف به جنوب‌شهری‌زاده 
این خیابان اســت. در نهایت خیابان اســمال بزاز 
شــد جایی برای انــواع و اقســام مغازه‌هــا و البته 
قهوه‌خانه‌های بزرگ با باغچه‌های دل‌انگیز و صدای 
»چهچهه« شســتن اســتکان‌ها و نقــلِ نقال‌های 
معروف... و شاید مرد دوداگزوزی و سبیل تاب داده 
جزو معدود بازمانده‌های بچه خیابان باشند، با همان 
لهجه تراز جنوب شــهری که حداقل هنوز ما دهه 
شــصتی‌ها در فیلم‌فارســی با عنوان »لهجه لاتی« 

خوب به خاطرش داریم.

»بچه‌های‌ خیاوان« نخستین 
تهرونی‌ها با لهجه لاتی

لیلا باقری

گرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

تصویری که می‌بینید، به‌تازگی در فضای مجازی پربازدید 
شده و درواقع نقشه جمعیتی ایران است. هر نقطه زردی 
که در این نقشه می‌بینید، نشان‌دهنده 20هزار نفر است و 
همانطور که انتظار می‌رفت، تراکم جمعیتی در شهر تهران 

از دیگر نقاط کشور بیشتر است. 

پاییز وقت مهاجرت ل‌کل‌کهاست و برخی از روستاهای مرزی 
در غرب کشور، این روزها میزبان این پرندگان هستند. تصاویر 
ل‌کل‌کها روی تیرهای چراغ برق در این روســتاها به تعداد 
زیادی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود تا آنهایی که 
از نزدیک شاهد این صحنه‌های زیبا نیستند، لااقل تصاویرش 
را ببینند. این عکســی که مشــاهده می‌کنید هم آشیانه 
ل‌کل‌کهای قلعه‌سنگی در کوه‌های رنگی ماه‌نشان زنجان 

است که ستاره چگینی به زیبایی به تصویر کشیده است.

نخســتین تابلوي نقاشــی خلق شــده توســط یک روبات 
انســان‌نما، با قیمتی بــاور نکردنی در یــک حراجی معتبر 
 به فروش رفــت. این نقاشــی 2.2متــری که پرتــره‌ای از

 »آلن تورینــگ«، پدر علــم کامپیوتر و هــوش مصنوعی 
اســت و آن را آیــدا، روباتــی انســان‌نما خلق کــرده، در 
 حراجــی »ســاتبیز«، به مزایده گذاشــته شــد و به قیمت

 1/1 میلیون دلار به فروش رفت.

تهران پرجمعیت

لک‌لک‌های مهاجر

هوش مصنوعی میلیون دلاری

از انفجار اتمی تا جنگ، از سقوط امپراتوری‌ها تا تغییرات اقلیمی، 
دلایل زیادی وجود دارند که شهرهای باستانی یا تازه ساخته‌شده، 

متروکه و رها شــوند، اما در دل این خرابی‌ها، شهرهای خالی از 
سکنه‌ای به جا مانده که زیبایی‌های خاص خود را دارند. برخی 

از شهرهای خالی از سکنه هم هستند که به شهر ارواح شهرت 
دارند؛ شهرهایی که دارای خیابان‌های آرام با اثاث‌های رها شده 
و خانه‌های متروکه‌اند و هیچ‌کس در آنجا زندگی نمی‌کند. سفر 
به شهرها و روستاهایی که زمانی پررونق و دیدن ساختمان‌ها و 
خیابان‌هایی که روزگاری محل تجارت و گذر بودند، اما حالا خالی 

مانده‌اند و در گوشه‌ای از جهان متروکه افتاده‌اند، برای بسیاری از 
مردم، به‌خصوص تاریخ‌دوستان، جذاب است. در ادامه این مطلب 
می‌توانید با زیباترین و جالب‌ترین شهرهای متروکه جهان آشنا 
شوید؛ شهرهایی که می‌توانید از بعضی از آنها در طول سفرهایتان 

هم دیدن کنید.

درست است که بسیاری از ساکنان باسابقه پایتخت تهران قدیم 
را بیشتر دوست دارند و معتقدند که باید بافت سنتی این شهر را 
بیشتر احیا کرد، اما تهران مدرن هم جاذبه‌های زیبا و دیدنی کم 
ندارد و هر چند سال یک ‌بار یک جاذبه جدید و عجیب به آن اضافه می‌شود. نمونه‌اش 
پل‌های مدرنی اســت که برخی برای عبور عابران پیاده و برخی دیگر برای تردد وسایل 
نقلیه ساخته شده‌اند، هرچند بین پل‌های تهران برخی از پل‌های قدیمی هم در فهرست 
زیباترین پل‌های پایتخت قرار می‌گیرند. پل جوادیه یکی از همین ســازه‌های مدرن 
است که در چنین روزی، یعنی 22آبان1389 در ورودی مسیر راه‌آهن بهره‌برداری شد و 

جالب است بدانید که طرح این پل برگرفته از سوزن ریل قطار است و محل اتصال شمال 
و جنوب تهران به شمار می‌رود. پل جوادیه که نخستین پل معلق در کشور و سومین نماد 
 شهر تهران پس از برج آزادی و برج میلاد شناخته می‌شود، از نظر مهندسی و فنی نیز 
منحصر به ‌فرد و نخستین پل سه‌پایه با تکنولوژی خاص در ایران است. این پل در برابر 
زلزله مقاوم است و می‌تواند بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ها را تحمل کند و محلی برای عبور و 

مرور خودروهای امداد و نجات و اورژانس در مواقع اضطراری برای نجات مردم باشد.
به‌جز پل جوادیه، چند پل دیگر هم در تهران هستند که می‌توان آنها را نیز در فهرست 

زیباترین پل‌های پایتخت گنجاند. بد نیست با این پل‌ها هم آشنا شوید.

بررسی چند پل متفاوت و زیبای تهران، به بهانه سالروز بهره برداری از پل جوادیه

زیبای جنوب شهر
فاطمه عباسی

معروف ترین شهرهای ارواح  ایران و جهان 

پل طبیعت
پل طبیعت یکی از شاهکارهای معماری 
است که طی سال‌های اخیر به‌عنوان 
بوده است. این پل در سال1393 افتتاح ایران همواره میزبان گردشگران متعددی یکی از برجسته‌ترین جاذبه‌های پایتخت 
شد و توانست چند جایزه بین‌المللی 
در زمینه طراحی شهری کسب کند. پل 
طبیعت پلی مدرن در شمال تهران است 
که چشم‌انداز وسیعی به کوه و شهر دارد 
و بوستان طالقانی را به پارک آب و آتش 
متصل می‌کند.

عکس خانه

آشوراده، ایران
آشوراده بزرگ‌ترین جزیره‌ ایرانی دریای خزر است که در مرکز شبه‌جزیره میانکاله‌ بندر ترکمن قرار دارد. آشوراده 
دارای امکاناتی چون پاسگاه ژاندارمری، شرکت تعاونی روستایی، مدرسه راهنمایی، مغازه، سینما، دکان‌های 
پارچه‌فروشی، بقالی و قهوه‌خانه، مسجد و حســینیه بود و بیش از ۱۰۰۰نفر سکنه تا سال‌ها پیش در این جزیره 

زندگی می‌کردند، اما بالا آمدن سطح آب و وقوع سیل در سال۱۳۷۲، مردم را مجبور به ترک این منطقه کرد.

کولمانسکوپ، نامیبیا
تا اوایل قرن بیستم میلادی، این شــهر دورافتاده در نزدیکی 
ساحل اسکلت، بسیار شلوغ و محبوب بود که طی تنها چند سال، 
به‌خاطر کشف مقدار زیادی الماس به‌سرعت به یک شهر متمول 
تبدیل شد. چند دهه بعد که منابع شهر به اتمام رسید، این شهر 

نیز به لیست شهرهای متروکه جهان اضافه شد.

جزیره هاشیما، ژاپن
زمانی جمعیتی از کارگران و خانواده‌هایشان در این جزیره زندگی می‌کردند. 
در فاصله بین سال‌های 1887 تا 1974 این مکان، معدن استخراج زغال‌سنگ 
بود تا اینکه سوخت‌های جایگزین باعث پایان کار معدن شد، مردم شهر از 

آنجا کوچ کردند و در نهایت جزیره خالی از سکنه شد.

العلا، عربستان
این شهر در قرن 13 میلادی در نزدیکی شهر مکه ساخته شد؛  
اما در دهه1980 میلادی با ساخت شهری جدید، مردم العلا به 
آنجا نقل مکان کردند و این شهر را در میان شن‌های صحرا رها 
کردند. حالا العلا جزو شهرهای متروکه جهان است که دارای 

خانه‌های غاری و مناظر خاص و منحصربه‌فردی است.

اورادور-سور-گلان، فرانسه
داستان این شهر در ســال1944 به پایان رسید؛ وقتی که سربازان آلمانی 
به آنجا رسیدند، بخش زیادی از مردمش را کشتند و زیرساخت‌های آن را 
نابود کردند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ژنرال دوگل پیشنهاد کرد که 
این شهر به همان شکل به‌ عنوان نمادی از اتفاقات جنگ جهانی باقی بماند.

اسپینالونگا، یونان
زندانی کردن بیماران جذامی در یک جزیره کوچک، هیچ وقت 
ایده خوبی نبود، اما این کار در چندین کشور انجام شد و یونان 
نیز جزیره اسپینالونگا را برای این منظور انتخاب کرد. حالا 
دیگر نه‌تنها هیچ بیماری در این جزیره زندگی نمی‌کند، بلکه 

کل آنجا به شهر ارواح بدل شده است.

کراکو، ایتالیا
کراکو، شهری قرون وسطایی است که صدها سال مردم 
در خانه‌های غارمانند آن زندگی می‌کردند. این شــهر 
به‌خاطر رانش زمین و تغییــرات اقلیمی به مرور، خالی از 
سکنه شد و مردم در دشت‌های اطراف شروع به ساخت 

خانه و مزرعه کردند.
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پل پارک‌وی
پل پار‌کوی قدیمی است، اما نقش مهمی در اتصال 
بزرگراه‌های چمران و مدرس ایفا می‌کند. این پل 
علاوه بر تسهیل در تردد خودروها، نمایی زیبا نیز 
به این منطقه بخشیده است. ساخت پل پار‌کوی 
به سال۱۳۷۶ بازمی‌گردد و سازه و کالبد این پل، 
به‌خصوص قسمت‌های دکل، کابل‌ها و عرشه برای 
اجرای طرح‌های زیباسازی از ظرفیت مناسبی 

برای نورپردازی برخوردار است.

1389 به بهره برداری رسیدپل جوادیه در چنین روزی در سال 

پل کن

پل تاریخی کــن تنها پل قدیمی 

تهران است که سازه آجری دارد. 

این پل آجری درست ۵۰۰متر بالاتر 

از پل‌بزرگراه همت و روی رودخانه 

قرار گرفته و در گذشــته محلی 

برای رسیدن به کرج بوده است. 

پل کن جزو آثار ثبت‌شده میراث 

فرهنگی است و آن را با نام »پل 
قاجاری« می‌شناسند. 


